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  ی جانم از چهرتستهمه توشه                          مرا دل سراسر پر از مهر تست

  )روشن روان  فردوسی( 

  

  در بوشهر  سازه با شکوه گور دختر

  نگين دريای پارس

 

ا در درون برآنيم که با سازه ای آشنا شويم که شکوه گزشته هѧای بѧی همتѧا و راز و رمزهѧای بسѧيار ر      )مقاله(ستاردر اين جُ

شѧان را  يسازه اي آه در گوشه و گوشه آشورمان ، چشم به راه آسѧانيند آѧه گامها   انيكي از سد هزار. خود نگاه داشته است

 مѧان ما نيز نوروز را بر بال پرنده کاوش نشستيم تا ايѧن سѧيمرغ مهѧر، در ديѧاری بѧر زمين     . مي نهند ديارشاناز سر مهر بر 

سرزميني که در روزگاری بس دور شهزاده نيکѧی ، مѧردان   . و هست و بی گمان خواهد بودايگاه نيکويان بوده جگزارد که 

و زنѧѧانی را در آنجѧѧا نهѧѧاده کѧѧه تѧѧا هنѧѧوز و همѧѧاره بازتѧѧاب کارهѧѧا و سخنانشѧѧان از چمنزارهѧѧا و درختѧѧان کهنسѧѧال و مهربѧѧانی     

پѧس تѧو ای رهگѧزر ، اگѧر از کنѧار ايѧن       . دياری که تنها و تنهѧا و در تنهѧايی خѧود تنهايѧان را مѧی جويѧد      . مردمانش هويداست

 .و لبخند برو که اينجا جايگاه تيشه و کين نيست شورديار شيران گزشتی ، با 

آششѧهاي ديѧدنی اسѧتان    يکѧی از يادمانهѧاي آهѧن و از     دشتسѧتان  شهرسѧتان ) مرآѧزي (آѧانوني  بخѧش دشتسѧتان در   دختѧر  گѧور 

يѧا   و در دهسѧتان پشѧتكوه   بѧه آѧازرون  ) نگѧوييم برازجѧان  (برازگѧان  راه خѧاور و در  .اسѧت  ايѧران ) جنѧوب (يمѧروچ در ن بوشهر



 

 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                                       www.Persiangulfstudies.com 
 

بنا يادآور دوره هخامنشی اسѧت و   اين. نيز گفته اند تشتیزر؛ دختر )معني(گوردختر دشتستان را به چَم .جاي دارد پشت پَر

  و نامهايي آه به اين سازه داده شده اند ازين شمارند؛ )فرضيه ها(گمانها .است نشانگران را گپيشينه براز

  .پدر کوروش يكم و نياي کوروش بزرگ است آه) سال پيش 2649تا  2684( *چيش پيش  *آرامگاه  -1

  )کوروش بزرگ نياي(کوروش يكم  -2

پاسبان رودخانه هѧا ، آب   )فرشته(رشتهخدای آب و باران، پِ(ناهيد و ايزد آناهيتا ) معبد(نمادی از پرستشگاهسازه اي آه  -3

  )ها و چشمه سارها

  .مي باشد جاي بنای گور دختر را دخمه دو دختر هم می نامند که همان دايه دختر -4

  دختر زردشتی -5

  *بزرگ  مادر کوروش ماندانا * آرامگاه -6

  .باشѧѧѧد او همسѧѧѧر داريѧѧѧوش بѧѧѧزرگ و مѧѧѧادر خشايارشѧѧѧا مѧѧѧی      . بѧѧѧزرگدختѧѧѧر کѧѧѧوروش   آتوسѧѧѧا*(آتѧѧѧش سѧѧѧا   *آرامگѧѧѧاه  -7

  )پادشاه نيرومند ماد*(هُوَخشَتَر * آرامگاه -8

غѧار  (نѧه خا چهل غال، ) خندق(كندَآَ  سياه و چرخاب ، دژ برازگان ، تُل هاي هخامنشي بردك آوشك اردشير ، آاخ  گوردختر،

سѧرزميني دارد آѧه از دوره    )فرهنѧگ (نشѧان از پيشѧينه و پرهنѧگ   ... آبگѧرم دالكѧي ، شѧاهزاده ابѧراهيم و      ، چشمه) چهل خانه

 .پا بر جا و استوار ايستاده است ، ها ايلام تاآنون در خاموشي دشت

  

  گور دختر نمادي از آيين آناهيتا

 )آقاي(آاوشگري با نام آِياز جُستار  وتر درآنست آشنا شويم نی که گور دخاندکی با سرزمين و استا نيک است نخست

 )، نژاد ايرانيان نژاد اير(ايريايی هااز ميان {{  ؛و سپس ديدگاه ها و آنچه در راه ديد ه ايم بهره مي بريم سجاد واعظي

 نيمروچو بخشی از  وچنيمرپيشتر نامی بود که ) پرشيا(پارسگرچه . ايران جای داشتند) جنوب(در نيمروچگروه پارسيان 

نشانه بر بنا. ايران زمين دادند همه پادشاهیرا به  بخشيونانيان و روميان نام اين  ولی،  خاور ايران را در بر می گرفت

در  سال پيش 2694 نزديک به، پارس ها )ايلامی پرهنگپايتخت (يافته شده در شوش  سنگ نبشته هایو  های ديرين

کوهستان و (ايلام . ايلام به شمار می رفت سرزميندر آن زمان پارس بخشی از . اشته اندد زيستسراسر سرزمين ايلام 

سرزمين  ؛)معنای(چَمرا در خود داشت که به ) بندر بوشهر کهننام (بندر باستانی ليان) خورشيد برآمدنکشور 

*  چيش پيش* . دنددا سازمانخود را  پادشاهی بومیپارس ها به رهبری هخامنش . درخشان بود )آفتاب(تابپآ

پرزندش دو  ميانخود را  سرزمين،  پارس شد )ايالت(دارنده ساتراپ پس از آنو جانشين هخامنش که  )فرزند(رزندپ
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دختر * ماندانا * با  يکم رزند کوروشپ يکميه ژکمبو. کرد بخشيکم و کوروش  )رامش دهنده ايرانيان(همنَريارَآ

" آگ که در زبان ايريايی کهن به چم داد و" آسمان و  داتا به چم" چم  يريايی بهساخته شده از؛ اشا که در زبان ا(گتياآش

*  پيونداين  ميوه. کرد )به تازی؛ عروسی(آروسیپادشاه مادی  )که هنوز هم در هند آتش را آگ می گويند(آتش است

بنابر سنگ  پاسارگاد راستينام ن(گرفتن باکراکاتاشبا ) آشتياگ(بود که پس از برکنار کردن پادشاه ماد  * کوروش بزرگ

 همه زمانها بنيادرا در  پادشاهی پيش سنگ بنای نخستين و بزرگترين سال 2564 در )نبشته يافت شده در دشت مرغاب

  .بزرگ پارس پادشاهی ؛نهاد

) مهم(ندرامَآِما می آورد از آانونهاي  )فراياد(پرايادزمان کهن و ديرپای اين سرزمين را ) ليان ( بوشهر که نام  :بوشهر

و سپس هخامنشی، سلوکی، اشکان و ساسانی به شمار می رفت و توانست در همه اين دوره ) ننويسيم عيلام(پرهنگ ايلامی

 اين دروازه بزرگ دريايی ايران از براي جايگاه آشوري ، زميني ويژه و برجسته اش. ها ، جايگاه ويژه خود را نگاه دارد

تيره ها و آشورهاي گوناگون بوده ، بنابراين در درازاي  گانگان ، همچنين جاي آمد و شدهمواره مورد تاخت و تاز بي ،

  . زمان مرز راستين داد و ستد پرهنگ های گوناگون مردم بوده است

می رسانند، اين پرسش  بزرگ کوروش پيشينيانرا به نياکان و ) در استان بوشهر(از آنجا که پيشينه گور دختر  :گوردختر

يادمان اشته اند؟ در پاسخ می توان سه زبر جای گ يادمانهاييآيا کوروش و جانشينان او در اين سرزمين  آيد؛پيش مي 

  :را نام برد ارزشمند آهن

بنام  جاييدر  )نگوييم برازجان(انگبراز )جنوب غرببه تازي؛ (نيمروچ باختر کاخ کوروش در يک کيلومتری  -1

  . » مُر تُل «تپه باستانی  پيرامونچرخاب، در 

  .» سنگ سياه «به کاخ  نامور) !خوانده مي شود جتوطامروزه (گتوتروستای (کاخ هخامنشيان در دشتستان  -2

  .» بردک سياه «به  نامور) رودگاهوروستای د(کاخ هخامنشيان در دشتستان  -3

 اآنونکه  بخشي،  مي باشد) زپربُ( يا پشت آوه کوهستانی پشت پر بخشگور دختر در  جاي همانگون آه گفته شد

بُن مايه هاي آهن و اگر به . شته بخشی از بلوک دشتی بوده استزدر گ بخشاين  .شهرستان دشتستان می باشد )برای(ازآنِ

محمد نصير  شادروانآثار عجم  نويسندهرا که  )نقشه ای(يابيهبويژه ر، )ارسنامه ناصری و آثار عجمپ(همچون  ارزشمندي

دهخدا اين واژه = طلحه(هتُلگ،  همچون بوشکان بخشهايي، نگري اندازيم و نگاشته است،  )فراهم(راهمپَفرصت شيرازی 

 )تازي خوانده شده است نامس از تازيان با پبيگمان نام اين روستا پارسي بوده است و  .آورده درخت موزتازي را به چم؛ 

 همچنين، ده رود و  )هنوز نيافته ايم آنرا آهن نام پارسي(، کلمه ، خون ، تنگ ارم) نگوييم فارياب(اريابپ، 
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به نادرست دهرود (»بالا دهرود « محمدخان دشتی در  )قلعه(دژ بودن. بلوک دشتی می بينيم ازآنِرا  )بهارستان(پشتکوه

 سازمانکه در آهن  )وقف نامه هاي(نامه هایربسته بَدر  بنده و است سخنبر اين  نشانه اي )عليا خوانده مي شود

،  )طلحه(هتلگهمچون  بخشهايي. (امديده نيز اين را  مي باشددشتستان  )امور خيريه(آارهاي نيكو )وقافا(ربستگانبَ

درازاي در  )جغرافيايی(گيتاييمرزهای دگرگوني هاي می رسد  )نظر(رگبه ن ).به دشتی بودند وابستهارياب پدهرود و 

است که خور کوتاه  و بخش خور و موج ساخته شدهاز د خورموج؛(چ، همان گونه که خورمو باشد رخدادي هميشگي زمان

يا خرما درخت  پس خورموج به چم؛ درخت خرمای خورشيد. شده خورشيد و موج يا موچ يا مچ به چم؛ درخت خرماست

می  » خورموج دشتستان «ارسنامه ناصری آن را با نام پدر بلوک دشتستان بوده و در  بخشيشته زدر گ .)تاس خورشيد

دشتی و دشتستان دو ، اجار و پيش از آن غدوره  بُن مايه هايدر  رويبه هر . بلوک دشتی شد پيوست سپس، که  خوانيم

يكتا و که دشتی و دشتستان هر دو پيکره ای  اينست،  است ارزشمندآنچه که  ولي،  و جدا از هم بوده اند خودسالاربلوک 

 .از همين سرزمينند يادگاری سربلند

  

سازمان که از سوی  راهنماييو  دفترکازرون در  )آثار تاريخی(باستانیيادمانهاي  )رستفه(هرستپگور دختر در 

جاي کازرون يادمانهاي آهن هرست پ، در  شده بود آماده سازي) ارسپ(کازرون  )اداره ميراث فرهنگی(يادمانهاي پرهنگي

بود که  آمده دفترنه در همان ی باشد وگربا شهر کازرون م آهنو بنای  بخش، نزديکی اين  آن )علت(ندو شُوَ. گرفته بود

ما نيز  )مورخان(نويسان باستانبدبختانه گروهی از نويسندگان و . دارد جاياستان بوشهر  مرز گيتاييبنای گور دختر در 

 بخشيبه  مي باشد رااستان بوشهر ) بزپر(کوهستانی پشت پر بخشگور دختر را که در  جاياز ديرباز در لغزشی آشکار 

گور دختر در : می نويسد) 190 ب(خاتون هفت قلعه  )کتاب(نَسكباستانی پاريزی در  پزشك. کرده اند پيوستديگر 

گور جاي  )142 - 141 برگهاي) (ذوالقرنين( بزرگکوروش  نسكهمين نويسنده در . ارس استپحسن آباد جره  نيمروچ

  .از ناشناختروي سرچشمه  و به هرآشکار است  اي نادرستي، که  ارس پنداشته استپ)سرمشهد(فَرگاهدختر را در 

 

  ويژگيهايي درباره گور دختر
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آب و . دارد که چارسوی آن را کوههای بلند در بر گرفته اند جايبنای گور دختر در دشتی سرسبز و باريک  -1

که  اين بنا از يادگارهای دوره هخامنشی است. است )معتدل(ميانهزمستان سرد و در تابستان  موسمهوای آن در 

  .يافتآن را  )خورشيدی 1339(سال پيش 49در »  لويی واندنبرگ «يک باستان شناس بلژيکی به نام

 نياي( يكم يا کوروش»  چيش پيش «آرامگاه ، است که گور دختر بر اين باوراين بنا  )آاشف(يابندهواندنبرگ  -2

 همانندي )پاسارگاد(باآراآاتاش در بزرگبنای گور دختر بسيار به آرامگاه کوروش . می باشد) بزرگکوروش 

. اندازه هاناچيز از ناهمساني است با يک  بزرگکوروش  درست مانند آرامگاه نما و سازهاين آرامگاه در . دارد

اسلامی به تازي و که در دوره های  آرامگاهي. کوروش ناميد نخست آرامگاه الگويمی توان آن را  گمانيبه 

  .بوده است نامور... و  )مشهد مادر سليمان(مادر سليمان آشتنگاه،  ، گور مادر سليمان سليمان گور

از بنای گور  برداشتي باآراآاتاشدر  بزرگبرخی از نويسندگان اين گونه می انديشند که آرامگاه کوروش  -3

 از اين نگرش نزديک )فراتر(راترپَبزرگتر و  راستي ايما را به  ژرفو جستجويی  ريزبيني،  نگاه. دختر است

 پاسبانرشته پخدای آب و باران، (آناهيتا  ايزدناهيد و  )معبد(پرستشگاهمی کند که اين بناها هر دو نمادی از 

بنای گور دختر را دخمه دو دختر هم می نامند که همان  جاي. می باشند) ، آب ها و چشمه سارها رودخانه ها

کوههای بلند ساخته بودند و ستايش  دژشتر در خود را بي پرستشگاه هاي، آهن ايرانيان . دايه دختر می باشد

صعب (زمينهاي سخت گزرکه بيشتر آنان بر بلنديها و  نيايشگاه هايي .انجام مي شدپرستشگاه ها ايزدان در همين 
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آنکه اين بناها با  )افزون(اپزون،  برخوردار بوده اند و پرستشي) تقدسی(ديد سپندينگيداشته و از  جاي )العبور

آشتار و دشمنان و  )حمله(آپَنددر برابر  ارزشي با )دفاعی(نديداپَپَدژهای ،  )طبيعي(رهاميگاه پَجايبه  نگر

، خدای آب و آبادانی و ) آناهيتا(ستايش و يا پرستش ناهيد . آنان بوده است )نگوييم تاراجگري(تاراژگري

بر بلندی ها ساخته  بيشترگ که بزر پرستشگاه هايدر همين هماره نيز  )توليد(سازندگیو  )حاصلخيزي(خيزیبَر

  .، انجام می گرفته است می شده

و فروغ  مهر ايزد روشنايی و پيمان يا و پژوهشگران درباره ميترا آاوشگرانشايد آن گونه که : درباره آناهيتا -4

، ده اندخوانريايی است ايو نگاهبان سرزمين های  )فراخ(راخپ، جنگ و پيروزی که دارنده دشت های خروشيد 

دشتهای  بهرهرا  خيزيرکه آب و بَ » ناهيتاآناهيتا يا ردوی سورا آاُوردوی سورا يا  اَرِدوی سورا اَناهيتا «به 

می باشد، که  دينی بسيار کهن گردشناهيتا يک آپرستش و ستايش . نپرداخته اند، پهناور و گسترده پارس نموده 

 نيبرگ« .يز بخوبی خود را نمايان می سازدن س ساسانیدر انديشه دينی شاهان هخامنشی و سپ پس از آنسال ها 

  » آبدار زورمند نيالوده «آناهيتا را  چَم »

. ناهيد استيا  رشته آبپدر ستايش » آبان نيايش « و هم  )يشت به چم؛ پرستش(» وستاآبان يشت ا «. می داند

 )فزودن(زودنپُبر آمدن و چم؛ به »  ردا « از است ايآميخته ناهيد است  آهنکه نام »  ناهيتاآردويسور ا «واژه 

آميخته از ناهيتا آ. نام آور و دلير است چم؛و در سانسکريت به  چم؛ نيرومند و توانا به » سور« . و باليدن است

و دور از  )عيب(آكپاک و بدون  چم؛و روی هم به ) چرکين و پليد(»  آهيت «و ) حرف نفی(وات نه»  اَ «

 نيايش که از آن سخن گفتيم آبان. رست آب ها و سرچشمه مينوی آب هاست، ايزد و سرپ ناهيدآَ زيرا. پليدی است

روز . نيز خوانده شده است»  آبزور بُن «و »  آبزور نيايش «، نيايشی است ويژه آب که در اوستا با نام های 

در کنار رودها و يشتر باين نيايش در روز و . خوانده می شود»  آبان نيايش «دهم هر ماه که آبان نام دارد، 

ستايش می کنم تو . اهورامزداست )آفريده(ريدهپمی ستايم آب را که آ ؛جويبارها و آب های روان خوانده می شود

گزارم برای آبهای پاک و درخشانی و نمازت می  ی، می ستايم تو را که نمايانگاه همه  ناهيتا، ای اَرِدويسور آَ را

، و بستاييم  را خواستهو روان  )خردمند(همندرَفبپرستيم اهورامزدای ... هستی ريده اشپخشنودی اهورامزدا که آ

اده را زير گام دارد و همه ی آب های پاک را که داده ی اهوراست و آن ايزد بزرگ را که آب های مزدا د

خوانده و »  سيتييتميس آناآر« که يونانيان او را  ،رشته زيبايی پنگاهبان آب و آناهيتا ايزد  ...سرپرست است

 ؛روديتپسومری، آ ايزد؛ »ايشتَر «؛ يونانی را بدو داده بودند را می توان با ايزد پاآي و پاآدامني )لقب(پاژنام

هخامنشی از  نبشته هايدر  .نمود سنجش و برابريدر ايلام »  کريرشه « ايزدو  )ديانا در روم(يونانی ايزد
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نيايش آناهيتا  « .می بينيم نبشته هايافته و ستايش او را در اين  اي ارزش ويژهآناهيتا پس ،  زمان اردشير دوم به

 جاي )خداوند يگانه(اهورامزدا دهها در ر نبشته سنگکرد و نام آنها را در  آيين پرستشگاه هاو ميترا که او در 

 )پاسارگاد(اتاشباآراآخويش در  پرستشگاه هاي آناهيتا در ؛بودگرفته  سرچشمهاو به اين دو ايزد  مهر، از  داد

» .پيمان شکنی سزا داده بودرده بود و ميترا اين برادر را براي ک پاسبانيبرادرش کوروش  گزندجان او را از 

نمی توانست به  باوريروشن است که چنين آيين و  ولي .)119 بروزگاران، دکتر عبدالحسين زرين کوب، (

اين آيين  گسترشو  )رواج(گکه پيش از او زمينه روا، مگر آن شود پخشيکباره از سوی اردشير دوم هخامنشی 

 دينی بسيار کُهن می دانيم که آيينهمين روست که ما ستايش آناهيتا را يک  از .پراهم آمده باشد) ستايش آناهيتا(

سنگ اردشير دوم در . ايران باستان بازتاب يافته است سپندکُهن ترين نامه  ، گوشه هايی از آن در اوستا

 همچنين. ساختيمما  ، ، آناهيتا و ميترا به خواست اهورامزدا را )آپادانا(پدانهآاين  «: همدان می گويد )يبهکت(نبشته

. ساختمان گور اپدانه را ساختم من اين يترابه خواست اهورامزدا، آناهيتا و م «: شوش می گويد سنگ نبشتهدر 

. داشت ارزشي ويژهدر زمان ساسانيان نيز  دناهيستش آپرستايش و . » مرا نگاهدارند يترااهورامزدا، آناهيتا و م

نيايش ، دينی بودند  جايگاه هاي بالايساسانی که خود زمان های بس دراز دارای  دودماندر آيين خانوادگی 

، خود از آنها و بانی  انگردد که بدانيم ساسانيمی آنجا آشکار  رزشاين ا. بود نمادي ريشه دارآيين و آناهيتا يک 

  . ايزد آناهيتا بوده اند نيايشگاه آارگزارانان و موبد

گوردختر يا  ؛می نويسد) 189ـ188 برگهاي(استان زيبای بوشهر  )کتاب(نسكسيد جعفر حميدی در  پزشك -5

در بيست و چهار » بزپر «يا » پشت پر «در روستای  جاييست گوردختر گويش بوميدختر زردشتی يا به 

 بخشهايو بسياری  )خزانهتنگ (گنزينهنگ کوشک اردشير، تَ. کوه دشتستاندر پشت»  تنگ ارم «کيلومتری 

  . دارند جايدشتستان  مرزهايباستانی در 

آن به زير خاک  هکه يک رد ه اييک پلکان چهار رد رويبزرگ درست شده که بر  هايدختر از تخته سنگگور 

 « آرامگاه جايگاه ،اين که اين همچون ده شده ز )حدسهايی(هايیگمانبرای شناسايی اين بنا . گرفته است جايرفته 

پدر ) سال پيش 2649تا  2684(ش ييا چيش پ  دختر کوروش»  آتش سا «، » بزرگ  مادر کوروش ماندانا

گمان  بيرون از باورهاهمه اين . )می باشد بزرگکوروش  نيايو  يكم چيش پيش پدر کوروش(کوروش است

 49واندنبرگ، باستان شناس بلژيکی در . باورمنديمی هخامنشی است يک بنا گور دختراين که  به ولي. نيست

زده است  )حدس(گمانهشناسايی کرده و »  بزپر «يا »  سپربُ «اين بنا را در دشت )خورشيدی 1339(سال پيش

ين بنابر آيآناهيتا بوده که  شمار نيايشگاه هاياز  تشگاهسپراين بنا يک  شايد. می باشد کوروش نياي که آرامگاه
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 يا کنار آن خاآسپاري در نيايشگاه ها، زيرا  جايگاه آرام گرفته استيکی از بزرگان هخامنشی در اين روزگار ، 

 ،گوريا کنار  مزاردر مردگان خود را اگر بتوانند  وز هم مسلمانان، چنان که امرآيين بوده است در نزد ايرانيان 

  .به خاك مي سپارندها  نيايشگاه ها وامامزاده 

 بزرگکوروش  نسكايشان در . با استاد باستانی پاريزی می باشد )نظريه(نگرگفتن اين در ولي جايگاه نخست -6

است  ناموريکی . و از روی هم ساخته شده اند مانندندارس داريم که به هم پدو تا گور در : می نويسد) ذوالقرنين(

، چه  ايشان آشکار گشت نادرستي گمانيشتر پآه (پارس استحسن آباد جره  )جنوب(نيمروچبه گوردختر که در 

دوم  گور .يافتبار واندنبرگ  نخسترا  جااين  ). استستان بوشهر ا»  پشت پر« گوردختر در  جاياينکه 

آنجا بوده و همه آنجا در )ذوالقرنين(بالدار کوروشتنديس مادر سليمان و همان جايی است که  گوراست به  نامور

 ناهيد بوده پرستشگاه هاي، خود يکی ديگر از  من اين است که اين جا باور. ی دانندکوروش بزرگ م آرامگاهرا 

: می نويسد»  مادام ديولافوا «نيز گفته اند و )مشهد ام النبی(جاي آشته شدن مادر پيامبراينکه آن را  از براي، 

در آوه سَره سَره  بی شهربانو بی آرامگاه مانند،  شوند گور درونمادر سليمان در  )ارج(زشرمردها نبايستی به ا

 در ريشهو شايد هم  بسياري مي گزاشته ارزشمن اين است که چون کوروش به آناهيتا  باور. شهرري تهران

او را به پارس بياورند و در  پيكرکه  درخواست آرده )نامه اش وصيت(درگزشت نامه اشدر ،  ناهيد پرست بوده

. انجام داده است بزرگ کوروش مرگ از پسرا سال ها  آارريوش اين آناهيتا به خاک بسپارند و دا پرستشگاه

   ).120- 116 برگهاي، )القرنينوذ( بزرگکوروش (

گوناگون و  و ديدگاه هايبسيار  آوردن نشانه هايخاتون هفت قلعه نيز با  نسكباستانی پاريزی در  پزشك -7

 «ناهيد بوده است و هم  نيايشگاه جاهاي سپنده اين هم: رد و می نويسدشُپِپای می  گمانبر اين  )فراوان(راوانپَ

، شايد به  داشته اند سوي باوري آه به اين ايزداز » بزرگ کوروش « و هم  » چيش پيش «و هم »  هوخشتر

از کوروش برای  پسکه می بينيم شاهان  بويژه. سپرده شده باشد جايگاهدر اين دو  پيكرشان  خود آنان درخواست

ديگر بايد  گويشبه . خود را از کوروش جدا کرده اند آرامگاهديگری داشته اند و  آرامگاهگورستان و خود 

 )فرمانروای(پرمانروايناهيد دانست که دو پادشاه و  پرستشكده،  گوردختر انندکوروش را نيز م پرستشگاه

) 191 - 190برگهاي خاتون هفت قلعه، . (در آنجا به خاک سپرده شده اند )تيمّن(شگون نيك براياز  نيرومند

خود کمک  باورمايه اي بر به ،  ، زن و دختر خوانده شده اند از اينکه اين دو بنا به نام مادر دنبالهنويسنده در 

  . می گيرد

دوران هخامنشی  گمان برايبی  ، به گور دختر آهن نامور، روشن شد که بنای  آنچه گفته آمداز  رويهمرفته -8
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، که برای  بود و باورها بنابر گمانه هاو گفتارها بيشتر  نبشته هاديگر  ولي .ی باشدو نياکان شاهان هخامنشی م

  روشن شدن 

بيشتر باستان ) یسندها(چشم به راه يافته شدن نشانه ها و بنچاکهایبايد  آن )ننويسيم صد در صد(سد در سد

،  اهيد باشد و چه اين گونه نباشدآن ايزدآناهيتا و  نيايشگاهگور دختر چه نمادی از  رويبه هر . شناسی نشست

است در پاسداشت  بايسته، يادگاری ارزشمند که بر همه ما  شته های دور اين سرزمين استزاز گ آهنيادگاری 

 .}}برجاي گزاريمرزندان خود نيز بياموزيم و پرا به  رهنگپآن بيش از پيش بکوشيم و اين  نگاهداشتو 

 

  ر يا بز پردشت پشت پ گروه آريارمن از ره نامه

 

بوشهر شهر زيباي ايرانی را از  12778نوروز سال . مديده ايم مي پردازي هپس از اين گفتار آنون به آنچه در اين را

بزرگ می گزشت و شايد  يوهستانها و دره هايراه بس دراز و سخت بود که از ميان ک .برای ديدار گور دختر راهی شديم

به  )اينترنت( تارآده ما امروزه در آاوشگران و گردشگران اندآي به آنجا رسيده وپاي  همين راه بس سخت بوده است آه

روستاها و ،  در راه .خوريمآوتاه درباره اين سازه برنمي  و نوشته هاي هاستارو جُ )عكس(رتورپَ يك يا چندبيش از 
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روستاهايي سرسبز آه با  .ندآردمی  سايه بانمانمردمانی را ديديم که هريک در زمان گزر دست مهر و لبخند خود را 

تا اينکه به دشتی . هرچه بالاتر می رفتيم زيبايی و شکوه آشيانه سيمرغ پديدارتر می شد .درختان خرما پوشيده شده بود

بيامد سروش خجسته * بنابر سخن خداوندگار زبان پارسي پردوسي روشن روان؛  رسيديم که از هر سو باريكدراز و 

   *دمان 

نشان از بارندگی خوب و ،  دشتی سرسبز که چمنزارها و کشتزارهای سبزش. پوشيده شده بود بلند کوه هايیبا رشته و 

می ر ز پَر يا بُسپَو به گويش بومي بُنام اين بخش پشت پر يا پشت کوه . کشاورزانی ورزيده از زمانهای دور تا کنون دارد

سازه ها و يافته هايی از دوره هخامنشيان و . پر نوشته شده است بيشتر همين نام بز) نقشه ها(آه در روي رهيابها باشد

. مردمانش غشغايی و کوچ نشين هستند. آن دارد ديرينی بس کهن در اين روستا نشان از پيشينه ساسانيان و گورستانی 

سخت را به کوچ ی فشارهايا نشين آردن اين مردمان آزاده ، و تلاش براي يكجولی نبود همکاری استاندارها و راهداريها 

مردمان است که از  در هنگام جابجايی می آورد که آرمان اين کار از ميان بردن آيين کوچ نشينی اين دلاور بويژه نشينها

 جام می دهندپس هزاره ها و هزاره ها هنوز آيين نيک نياکانشان را برای يافت چراگاه ها در موسمهای زمستان و بهار  ان

اين مردمان زندگی کوچ نشينی خود را با کاخهای باشکوه . ز آيين نيكشان را به ياد داشته باشندتا هزاره هاي ديگر ني

کنند ، که ، زندگی و هستيشان را در گرو کوچ می دانند و به گونه شگفت نمی شهرها و خودروهای آنچنانی هرگز جابجا 

م که با سنگهای کوه ساخته شده که نزديک به در ميان دشت خانه هايی را می بيني. خودساخته و خودکفا هستند يآور

خانه ها تا اندازه ای از هم دورند و . همگی آنها نوساز هستند و در کنار همه آنها سياه چادرها و چادرهای ديگر برپاست

ن گزرا.در ميانشان چرا مي آنند )گوسفند(گرفته است آه دامهايي همچون گاو و گوسپند )فرا(ها پراميانشان را کشتزار

 .زندگي اين مردم بيشتر از راه آشاورزي مي باشد



 

 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                                       www.Persiangulfstudies.com 
 

 

در هوايي  نيز ردشگراني چندگ. پر شور به ديدارش شتافتيمرش ره تاخته بوديم پديدار گشت و آرام آرام آنچه براي ديدا

رگ ، آرامگاه کوروش بز ساندر ميانه دشت با سازه ای روبرو می شويم که هم. بسيار دلچسب براي بازديد آمده بودند

درست در ميان دشتهای سرسبز جای ،  اين سازه بس زيبا. تنها سر بر آسمان می سايد )نيلوفر آبی(همچون نيلوپری آبی

همانگونه که می دانيم ، دست کم در همه دوره . گرفته و مردم بومی آنرا نشان شکوه و پيشينه کهن ديار خويش می دانند

اهی شهرها و سازه هاشان را در جاهايی بنا می کردند که دارای ويژگيهايی ناب های پيشينه ايران زمين ، دودمانهای پادش

اينکه و آنچه شگفت است  .را در آنجا ساخته اند ييه همينگون است که چند دودمان پادشاهي سازه هاباين دشت نيز . باشد

را نماد بَرخيزي زمينهاشان مي  هااين بنامردمانش  وها هميشه آشتزارها و چمنزارهاي سرسبزيست بناگرداگرد اينگونه 

را از ) حمله(ندهرگونه آپَ در شبانه روز ديده بانها ی کوچکی ديده می شود کهندر بالای کوه ها دژهای ديده با .دانند

درباره اين سازه تاکنون کاوش ويژه ای نشده ولی آنچه بر می آيد ، سازه ای هخامنشی . پرسنگها دورتر می توانستند ببينند

که کوروش بزرگ نيز آرامگاه خود را به پيروی از آن  می بايست از بزرگان پيش از کوروش بزرگ بوده باشد و است

آه آشكارگر بر اين گفتار ) سندی(هيچ بنچاکیاينگونه خواسته است و يا براي مادر يا دختر آوروش بوده است آه تاآنون 

گويي آه سازنده هر دو بنا يكي بوده . دست نيامده ه باشد از آن بهباشد و هيچگونه نبشته اي آه نام درگزشته را روشن آرد

آگاه شديم ، گويي بنايي همچون اين دو بنا در شهر همدان نيز مي باشد آه تاآنون  از سخن بوميان گرچه آنگونه آه .است

آوروش منش در نسك ون فگزن .از جاي آن آگاهي نيافته ايم ولي در تلاشيم آه با اين سازه نيز آشنا و براي ديدارش برويم

در )سارت کنونی(در سارد باستانیهمچون آرامگاه آوروش بزرگ ) هرمي(کهن و ستيغوار سازه ايمي نويسد؛  بزرگ
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اين جای باستانی همانجاييست که گزنفون به  .می باشد) طبقه(داراي شش آشکوب که هست سنگیبالای يک برآمدگی 

درباره اش در نسک آنابازيس نوشته  سال پيش 2410از ديداری از آنجا در  هنگام لشگرکشی کوروش به سوی بابل پس

در نبرد سرنوشت ساز ميان آوروش و آرزوس در پارسي است آه ) فرمانده(پرمانده* آپرادات * آنجا گور ؛و گفته که

 20جلگه سارد در. ساخته شد) ارگ آرزوس(به دستور آوروش بر آمره آوه در پايين آکروپوليسجلگه سارد آشته شد و 

از دير زمانی پيش . می باشد) ترکيه امروزين(ازمير در کت پتوکه) فرسخی شمال شرقی 20(پرسخی اپاختر خاوری

همانندی بارز آن گور باستانی با آرامگاه کوروش بزرگ در بتلر . سی. اسان نامداری چون؛ اچباستان شن

و ) سال پيش 51تا  48(افته های ديويد استروناخ در باکراکاتاشرا يادآور شده بودند که پس از ي) پاسارگاد(اکراکاتاش

 اهيافته های پس از آن در جلگه سارد به کوشش گرينوالت و ريگان و داد و ستد آگاهيها ميان اين کاوشگران ، بار ديگر نگ

اين چهار و زمان ساخت دن بو ترآهناگر بخواهيم  گفته شدبا آنچه  .به پيشينه باستانی اين گور سنگی کشيده شد دوستداران

آرامگاه همدان که شايد برای دوره مادها باشد و هنوز از جای آن آگهی نيافته ايم ،  -1؛ م بگويمسازه را گمانه زنيم می توان

و در پايان آرامگاه  -4، آرامگاه آپرادات در سارد -3می باشد ، * ماندانا * سپس گور دختر که به گمان ما برای  -2

بي گمان  يبه هر رو. در دشت مرغاب که از ديد زمانی چهارمين آرامگاه ازين گونه می باشندهبانويش کوروش و ش

  .مي باشد و گور آپرادات دختر يافته گور) اوج(نماي اوگ ، آرامگاه آوروش و شهبانويش

د آوروش به هستي هماره پيش از خو*  نآاساندا* آوروش بزرگ  يگانهاز آنجا آه در نبشته ها اينگونه آمده آه شهبانوي 

، و سپس پس از مرگ آوروش بزرگ جاي گرفته است ) پاسارگاد(و درون آرامگاه دشت مرغاب باآراآاتاش شتافته است

، پيكر او نيز در آنار همسرش جاي گرفته است ، من نيز بر اين باورم آه سازه هاي باآارآاتاش و گور دختر هر دو مي 

شده آه اينگونه سازه ها با  يتا به شمار آيند آه ارزش ويژه اين ايزد در نزد ايرانيان مايه آنتوانند از پرستشگاه هاي آناه

خوانده  )آرامگاه بي بي شهربانو دخت شاهنشاه يزدگرد ساساني در شهر ري(يا بي بي گور دختر يا گور مادر ؛اينامه

در آغاز آه پيش از آرامگاه آوروش ساخته شده رامگاه اينكه اين آ پس گمان .آه از اين دست نامها در ايران بسيارند .شوند

تا اينكه آنرا آرامگاه دختر آوروش آه پس  پزيرفتني تر استدر نزد ما نيز باشد  مادر آوروش بزرگ *ماندانا * ، جايگاه 

هر برآرد و اين خموش هزار راز ، سر از مِ،  ولي ما هم چشم به راه زماني هستيم آه خاك .از خود او بوده است بدانيم

اشد آه پروردگار هستي و راستي ، همه سازه ب .اندآي از رازهاي خود را بر آاوشگران راستين پيشينه ايران ، بگشايد

 .ايدون و ايدون تر باد.بپايداز دست ويرانگر اهرمنان تا هماره هاي پرشكوه ايران زمين را 
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پله نخست از پايين آه امروزه در زير خاك پنهان است در   در سالها پيش و پيش از بازسازي ،نماي سازه گور دختر 

  .اينجا ديده مي شود

  سازهدروني  بيروني و ويژگيهاي

  

به شماره  )خورشيدي1376(ايراني 12766در سال بوشهر جاي دارد  دشتستان استاندر تنگ ارم  آه اين بنای ارزشمند

گونه ساخت و ساز يا خاآبرداري يچاست و ه درآمده) ثبت(وشتايران به ن) آثار ملی(در پهرست يادمانهاي ميهني 1897

همه آرامگاه بر روي يك تخته سنگ بنا شده آه هم اآنون بخشي از آن در سوي . انجام گيرد دآن نمي توانمتری  100تا 
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استواري و  باشد و اين روند يك شيوه بناسازي در دوران هخامنشي بوده است و براي آرامگاه نمايان مي) شمال(اَپاختر

گرداگرد و يك پلكان بوده آه داراي سه پلكان در  )مستطيل( هنماي چهارگوشبه  شساختمان. پابرجايي بنا گزينش شده است

ست يآه اين چهار پله همراه با خود آرامگاه شماره پنج آه يكي از سپندينه شماره هاي ايران آن آه در زير خاك مانده است

 .هاي بيشتري داشته باشد آه در گزر زمان به زير خاك رفته باشند سازد ، گرچه شايد پلهرا مي 

به نشان هفت آسمان ساخته  و با خود آرامگاه هفت پلهتخت  ششچونان آه آرامگاه آوروش و شهبانويش آاساندان نيز از 

  .شده اند آه پيكرها در آسمان هفتم جاي گرفته اند

ساله  80بنابر گفته پيردلاوريآه  شيرواني مانند است است تهينيم استوانه  نماياي آه به  خرپشته )ننويسيم طاق(تاغپوش 

، از زير يكي از  داغ بومي ميهمان ساخت نرا با نا و گروه ما رده داردنشان از نياآان دلاورش برگُبا نام نادر آه  بومي

گروهي بر اين باورند آه تهي  .يافت شده است چيزهاي ديگرزنانه همچون سرمه دان و )افزار(اين سنگهاي تاغ اپزار

 براي جاي دادن پيكر يا پيكرها بوده است ولي زنده ياد شاهپور شهبازيدر هر دو سازه بودن سنگهاي بزرگ زير تاغ 

و ما نيز  و آنرا براي سبك آردن بنا مي داند درباره آرامگاه آوروش اين گفته را نمي پزيرد آاوشگر بزرگ سرزمينمان

براي سبك آردن سنگيني سنگهاي تاغ بوده است تا فشار از روي سازه آاسته  زتهي نمودن زير سنگها ابر اين باوريم آه 

شود و اين اتاغك زير شيرواني جايگاهي براي پيكرها نبوده است ، آه ، همانگونه آه نادر مرد بومي و مهرباني آه خانه 

مي گفت ، جايي براي  موش اين سازه بند زده استسالست آه با مهر خا 80اش در نزديكي اين سازه است و مهرش را 

انند گرديده و م پيوستبه همديگر  آهني اي هاي دم چلچله بستسنگهاي بزرگ سازه با . اپزارهاي ويژه درگزشته بوده است

ده ها از پايين تا بالا يك سنگ آم ش پله )صف(هرد. شود در آن يافت نمي )يطملا(آژندیبناهاي هخامنشي هيچگونه  ديگر

سوييست آه هرشب نزديك به درون روي آن  رِدَ .باشد متر مي ٤/٥  آن  بلندي راستين. رسد آه در بالا به دو سنگ مي

زنده ياد  .در آرامگاه آوروش نيز دَرِ آرامگاه بسوييست آه خورشيد پايين مي رود. خورشيد در پشت آوه ناپديد مي شود

آرامگاه آوروش بوده را با نام؛ گُل خورشيدوار مي  دَرِلي آه در بالاي گُ ، شاهپور شهبازي آاوشگر نامدار آشورمان

روزي ) موظف(آه همچون خورشيد خويشكار آوه شناخته مي شود بساندر نزد ايرانيان پادشاه با نماد خورشيد و  .خواند

مرگ نماد استواري  ا بخشي به زمينها و مردم مي باشد و همچون آوه چه در زندگي و چه دررساني ، آباداني و گرم

و همانگونه آه مي دانيم خورشيد بيشتر از پشت آوهي روز را مي آغازد و در پشت آوهي دل به شب مي  مردمانش

 .سپارد
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دَرِ آرامگاه او نيز به سوي جايي ساخته شده  درست همانند اينكه خورشيد ناپديد مي گردد ، پس زماني آه شاه درگزشت ،

يوه ساخت را در بيشتر آرامگاه اين ش. مي شود و اين نماد مرگ پادشاه يا شهبانويش مي گردد آه خورشيد در آنجا ناپديد

پيداست آه شايد جاي ميله هاي آهني بوده باشد آه براي جلوگيري از  گوديهايیدر چارچوب دَر  .مي بينيم هاي سرزمينمان

آنده آاري شده آه  يچهار گوش اي آوروش گوديآن درست همانند بن رِبالاي دَ در .آارگزاري شده بود )ورود(درونشد

آرامگاه  هشناس يو يا جايگاه سنگ نبشته بوده باشد  خورشيدواري پر 24داراي نيلوپر شايد همچون سازه آرامگاه آوروش

 .درست همانند اين گودي در پشت سازه نيز ديده مي شود. بي نشاني داده است شان را برامروز ن آهبوده 
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  آرامگاه آوروش نامدار بخوبي ديده مي شود با آنهمانندي نماي روبرو و پشت سازه گور دختر و  اتورهدر اين پر

ديواره ها بدون نبشته است آه . كنون با گل و لاي پر شده استگودال آوچكي است آه همبنا  )اطاقكننويسيم (اتاغكدر 

ه پرنده ايست آه با گل درست شده است و گويي يكي از درون آرامگاه در تاغ آن لان. اگرهم بوده هم اآنون خوانا نيست

  .نگاهبانان جاويد اين آرامگاه است

آن تا بنای . آه آغاز دوران هخامنشيان مي باشد سال پيش 2600آنگونه آه گفته اند برمي گردد به پيرامون ه سازهپيشين

اه شاه شاهان آوروش بزرگ ، سوراخ هايی سنگ ساخته شده ، در سنگها همچون آرامگ تكه  24 آنجا آه نمايان است از

گرچه جاي بستها در بازسازيها پوشانده شده ولي بي گمان هخامنشيان  مي پيوستند ،بست های آهنی به هم  ساخته شده که با

در گور دختر نشانه هاي هنر اورارتويی . از گونه سازه و آار چفت آردن سنگها با بست در اين سازه نيز بهره برده اند

بناسازي  هايه و نيز نشان آه بهترين پوشش براي استواري سازه در برابر باد و باران و برف مي باشد انند شيروانیم

به (نبيلزچغايا )ساخته شد شهري آه بدست اونتاش نپيريشا پادشاه ايلامی(دور اونتاشنيايشگاه در و در خوزستان  ايلامی



 

 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                                       www.Persiangulfstudies.com 
 

و اين پيروي .بودساخته شده ) طبقه(تخت يا آشكوب 5اه دور اونتاش نيز در نيايشگ .می شود ديدهنيز  )چم؛ تپه زنبيل نما

 .سازندگان دوره هاي گوناگون را از شيوه ساختماني يكديگر مي رساند

 

  .هموار آردن سنگها به گونه اي انجام شده آه پس از هزاران سال هنوز بدون هيچ ساخت مايه اي روي هم سوارند
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  دشت پشت پَر ديدني هاي

  ود بُسپَر ، درختان آهنسال و بناي زندانر

  

رودخانه اي ميرسيم آه نادر اين مرد مهربان شيار اندآي دورتر و زماني آه از ميان چند آشتزار سرسبز مي گزريم ، به 

 گرچه در زماني آه گروه آريارمن در آنجا بود آب بسيار آمي داشتمي خواند ،) بُسپَر ( با گويش بومي خود آنرا رود 

در آناره اين رود با درختاني چند  .س از آن بي گمان خروش را دوباره به اين رود بازگردانده استپولي بارندگي هاي 

يا پيش از آن برجاي  ساساني هزار ساله روبرو شديم آه چشمها را ميزبان شگفتي خود ساختند و شايد از دوره اردشير

تنه آنها بسيار پهن و . مي باشند ين بيرون زده و درست بر آرانه رودهمگي از زم ريشه هاي اين درختان. مانده باشند

و براي آساني آه آنها را  يماندآي در آنار آنها آسودما . و همچنان شاداب و پر شاخ و برگ مي باشند )تنومندند(سترگند

در دهستان پشت آوه . )فرستاديم(يمو  همه مردمان و روزگاراني آه اين درختان آنها را ديده اند ، درود پرستاد اند آاشته

برپا بود آه مردان و زنان با پوشش بومي و بسيار زيباي خود شادي و پايكوبي مي آردند و ) ننويسيم عروسي(آروسي اي

بالاتر ، پس از گزر از چند خانه به گورستاني بسيار آهن . اين ، ديدار ما را از اين دشت بيش و بيشتر دلچسب مي ساخت

سنگ گورهايش با نماي شاخ ميش و بز آزين شده اند و برخي از آنان نيز داراي نبشته هاي پارسي است يشتر برسيديم آه 

 .و از شماري از گورها تنها تكه سنگي آوچك برجاي مانده است ،



 

 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                                       www.Persiangulfstudies.com 
 

  

  ببينم روانهای بيدارشان               نشود شادمان دل به ديدارشا

 )پردوسي روشن روان ( 

 

درختان شاداب را آاشته اند و آنون پس از اين مردمان آه تنشان در اين گورستان خفته است ، همين  شايد شماري از

زرانديشان برجاست و پيامي براي من و شما آه اگر هرآداممان درختي را به نام خانواده ، شهر هزاره ها هنوز يادگار آن 

ز دست داده ايم يا نام بزرگانمان بكاريم و پرورشش دهيم ، پرزند تازه از راه رسيده ، آسي آه تازه ار ، آشو ،، روستا 

پس هم ميهنم تو هم همچون نياآانت . بي گمان ، در روزگاري دور ، اين درختان تناور ، يادگار زرانديشان امروز گردند

نده هاي سازه اي در بالاي گورستان ، بجا ما.درود همه ايرانيان نژاده بر روانشان. درخت بنشان و سرزمينت را آباد آن

 .دوره ساسانيست گوياي سازه هاي با مهرابه هايش ديده مي شود آه نمايش
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تپه اي آوچك جاي بنابر گفته بوميان و نادر پيرمردي آه در بالا گفته شد ، اين بنا با نام بناي زندان نامور است و بر بالاي 

گستره اي بزرگ است و اين سازه نيز داراي اتاغكها . است يكي از آوه هاي گرداگرد پشت آوه گرفته و درست در دامنه

 ؛به چم(تنها ويرانه اي برجاي مانده است ولي به رآي بنااز بيشتر  .مانده استبيرون آه تنها بخش بالايي آن از خاك 

از ،  ا به خوبي ديدو هنوز مي توان رده ديواره اتاغكها ر بيشتر اين سازه در زير خاك مانده است ام) نگوييم رأيانديشه ، 

در هنگام ديدن بنا ، چوپاني . پيداست ، گوياي دالانها و اتاغكهاي زيرزميني آنستآه دالانهاي تيره و تاري ميان ويرانه ها 

راهنمايمان شد و با گويش  شادياله و شاداب آه با س 18پسري . همراه با گله اش نزديك ما شد* مير * با نام  مهربان

مردمان اين . مي ناميد * خانه شاه* و آاخ اردشير آه از دور پيدا بود را  *بناي زندان * را  اين سازهشيرين خود بومي 

را روانه او با لبخند نيكش ما . آموخت اندشت چونان ما را شرمنده مهرباني خود ساختند آه براستي بايد مهرباني را از آن

آرزو را ي نيكي و تندرستي آرديم و رزوبرايش آ زما ني. تآه همان آوهها بودند شتافش ساخت و خود بسوي آزادگي

  .دوباره اشديدارآرزومند 

  ناردشير پاپكا وشكآ

  

  ی لشکر و کشورندفروزنده                       کجا شير مردان جنگ آورند
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  وزيشان بود نام مردی به پای                   کزيشان بود تخت شاهی به جای

   )وان سي روشن روپرد( 

در پشت  .بناهايي باشكوه اش دشتي دربند آوه ها و در ميانه .اين دشت و سازه هايش درست مانند دشت مرغاب مي باشد

 شود ديده میساساني نيرومند نيك انديش و  شاهنشاه * اردشير پاپكان* جا مانده هاي کوشک رب،  و اندآي دورتر گور دختر

آه با شكوه و هرچند ويران ، از روزگاراني سخن مي راند آه شاهنشاه و شهبانويش خود را خويشكار آباداني سرزمين 

در نزديكي شهر !) نگوييم مدائن(در نگاه نخست نماي اين آوشك ما را به ياد آاخ با شكوه تيسپون .دانسته اند ايران مي

اردشير  .هنوز از درون و برون آن آواي آارگزاران و وزيران و نگهبانان به گوش مي رسد .بغداد امروزين مي اندازد

جنگلها و راه هاي بسياري را ،  شهرها ، روستاها ه بود ،پاپكان آه در زمان پادشاهي خود آباداني را سرنام آار خود آرد

با هوشمندي سرشار  وه اين بود آه آشورش بايد در رده بهترين و بي همتاترين آشورها باشد او هماره در انديش. ساخت

خود و با نمايندگاني آه در سرتاسر پادشاهي داشت ، سازه ها و شهرهايي را از خود به جاي گزاشت آه هنوز هم از 

به (بوخت اردشير ،در استان پارس  آباديا پيروز  شهر اردشير خوره. رفت و آمدترين بخشهاي ايراننداستوارترين و پر

در گوشه گوشه اين بنا مهرآبه . اين بزرگمرد ساسانيست پرشماريا بوشهر از نمونه آبادگريهاي  )چم؛ اردشير رهايي يافته

در زير خاك پنهان مانده  بيشتر آنساخته شده است آه تنها بخش بالايي آنها پيداست و ) ننويسيم محرابهآب ، + مهر(هايي

مهراب مانندي ديده مي شود آه پهناي دراز و در ميانه ، دالاني . اتاغها بسيار بزرگ و تاغهايش بلند ساخته شده اند .است

مترمي رسد و دست نخورده و بدور از ويراني برجاي مانده است و مي توان گفت 15آمي دارد ولي بلنديش نزديك به 

) نورگيرهايش(تاغيها همه مهرابه اي و پنجره ها و شيد گيرهايش .داستوارترين جاي سازه است آه در دل آن جاي دار

بينديشم زماني را آه اين مردمان تنها با روشني آتش سرزميني چنين سترگ را پاسباني مي . بسيار زيبا ساخته شده اند

ه مي دوني استوانه اي ديست ، در بالاي آاخ. بوده اند پيداست نآه شايد چوبي شسوي سازه جاي دروازه هايهر دو .آرده اند

ي يو دشتهايش گو .دورتادور آاخ سرشار از سرشاري گلهاي رنگارنگ استامروزه . شود آه آاربري آن روشن نيست

بي گمان مي توانم بگويم تاآنون در ميان جاهاي گوناگوني آه از ايران . سربلندتر از هر آران ديگري خودنمايي مي آنند

اين آاخ چونان گيرا و با شكوه است آه گروه ما آه در شگفتي آن گم  .زيباترين آنها بوده استاز  ديده ايم ، دشت پشت آوه

شده بوديم را به ستايشي شايسته واداشت و اشكهايمان بر زميني چكيد آه روزگاري ، مردان و زناني بزرگ در آن ، اشكها 

يي آه چشم ويران مي بيند ، در ژرفاي خود آباداني و اين سرا .مي آاشتندهديه را از ديده ها مي چيدند و جايش لبخند 

 .روان روانشاد همگيشان شاد .نگاه داشته و به هر رهگزر آواز آهن مهر هديه مي دهدهماره را 
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در هر آجاي اين بوم شيران آه گام نهي در آوه ، دشتها ، بيابان ، جنگلها ، رود ، درياچه ها ، دريا ، پرندگان و در دل 

رسا از بزرگ مرد سرزمين پارس و خداوندگار گيرا و تنها يك آواي  با هر زبان و هر نژاد ، د و زن و آودآي ،هر مر

  دهد؛ ان را در آينده بس نزديك نويد ميسرزمينم بزرگ می شنوی که مژده برخاستن دوباره سيوزبان پارسي پرد

  د کلاه مهیبه ما بازگرد                     که گردون نگردد بجز بر بهی

نشانه اش آزادگي و چون سيمرغ پر بر  از هر گروه و از هر نژادي آه هستي بدان ايران و ايراني ، نتو اي هم ميهپس 

در . ينمان براي آيندگان استو بهسازي سرزم ايراني خويشكاري اش آباداني و سپاسگزاري از نياآان. آسمان گشودن است

مردماني را شنو آه در وم شيران ، نشانه ها و بانگ رساي ار و در جاي جاي بگر خواهاني ، اندك توشه برد هاين ر

   .تو ، از نژاد همان شيراني.زماني آسمانها را به ستايش واداشته بودند
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